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  »های اخلاق به دین وابستگی«و » فطرت اخلاقی«بررسی 
  هریاز دیدگاه استاد مط

 *بيژن منصوری

  چكيده

شناسـى  بينى هر مكتب است و ارائه يك نـوع انسان های جهان شناخت انسان يكى از پايه

فطـرت اخلاقـى . خاص در توجيه و تبيين بسياری از موضوعات يك مكتـب تـأثير دارد

 ايفـاشناسـى اسـتاد مطهـری نقـش مهمـى  های اصـلى در انسان يكـى از شاخصـه عنوان به

هـای  آگاهى واجـدسـاختار ذاتـى و درونـى هـم لحاظ  بـه انسـان ،ر ايشـاناز نظ. كند مى

انسان اين دو . ستها ها و نفرت از بدی خوبى بهاز گرايش برخوردار اخلاقى است و هم 

تلقـين و تحميـل  گونـه داراسـت و دسـت هيچ اش مؤلفه را به اقتضـای سـاختار وجـودی

در ارتبـاط  اش ار فطری و غيراكتسـابىاين ساخت سبب انسان به. تماعى در آن راه ندارداج

با دين و متون دينى از بعضـى جهـات از ديـن و آموزهـای وحيـانى مسـتقل و از جهـات 

چنـد از برخـى جهـات  هر ديدگاه اسـتاد مطهـری. به آنها داردوابستگى تنگاتنگ  ،ديگر

سـياری از موضـوعات در توجيـه ب اسـت كـهقابل تأمل است، در كليت خود ديـدگاهى 

  .اهگشاستدينى ر

  ها واژه كليد

  .بينى، وابستگى شناسى، فطرت، احكام اخلاقى، درون انسان
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  درآمد

ين مباحـث در تر اساسـىاين موجود از  های تيل حقيقت وجود انسان و كشف واقعيتحل

ی هـا پژوهشتمـامى تـوان گفـت  با قطـع و يقـين مى و است یبشرگوناگون ی ها دانش

. حقيقـت وجـود انسـان مبتنـى اسـت دربـارهژوهشـگر عالمان علوم انسانى بر نوع نگـاه پ

نظران علوم انسانى به اختلاف ديدگاه آنهـا  ها در ميان صاحب ديدگاهبسياری از اختلاف 

اگـر بتـوان دربـاره . گـردد مى انگيز بر حقايق منطوی در وجود اين موجود شگفت درباره

خـاص بـه رويكـردی  تـوان بـدون ارائـه مىعلوم انسانىِ بومى و غيربومى سخن گفت، ن

ش از ا گفـتن از انسـان و حقـايق وجـودی بنـابراين، سـخن. ردانسان، اين ادعا را مطرح ك

لـوم ذهن هـر پژوهشـگر ع زمينه اهانه يا ناخودآگاه در پسمباحثى است كه آگ ترين مهم

د در ارائــه توانــ مىنهرگــز نظــری در علــوم انســانى  انســانى وجــود دارد و هــيچ صــاحب

  .ها برهاند  فرض پيشاز اين را  هايش، خود ديدگاه

نـوع نگـاه اسـتاد مطهـری دربـاره  كلى طور نخست بـهاست كه آن اين نوشتار هدف 

را  »فطرت اخلاقـى«يعنى  ،يكى از اين حقايقكند و سپس طرح را حقايق وجودی انسان 

منظور از دين . سازدروشن را رابطه فطرت اخلاقى با دين گاه  بررسى كند و آن تفصيل به

 »ديـن« نظر استاد مطهری نيز اصول مكتب انبيـااز  و دين مبين اسلام است ،ر اين نوشتارد

 »سطح تعليمات«و در  »مسائل فرعى«آسمانى در يك سلسله  های تشريع. شود مىناميده 

 عنوان اصـل واحـد مكتـب انبيـا به) به معنای تسليم(» اسلام«و  »دين« ،با هم تفاوت دارند

در همان  ،وحيانىدين معنای آخرين  البته اسلام به. )181ص: 2، ج1372 مطهری،(شود  مىتلقى 

به لحـاظ شـريعت  چند هر ؛آسمانى گذشته مشترك استهای  شريعتاصل واحد با همه 

هـای  آموزه ،از نظـر ايشـان. اسـتتـر  از همه آنها كامـلها  آموزهو مسائل فرعى و سطح 

هـا  و ايـن آمـوزه شـود مىكـام تقسـيم اصول عقايد، اخلاقيات و اح ۀسلام به سه مجموع

ديـن از  ،بـه هـر حـال. )65-58ص: همان( همگى وحيانى و از افقى مافوق عقل انسان هستند

كـه از افقـى آسـمانى نـازل  شود مىگفته يادشده گانه  های سه نظر استاد مطهری به بخش

بطـه فطـرت منظور از را. تری در دين مبين اسلام تبلور يافته است شده و به صورت كامل
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 ۀتحليل وابستگى يـا عـدم وابسـتگى اخـلاق بـه ديـن در ابعـاد چهارگانـ ،اخلاقى با دين

پرسـش اصـلى ايـن . ختى اسـتشـنا روانختى و شـنا معرفتمعناشناختى، وجودشناختى، 

 ثانيـاً ؟ شـود مىى فطـری چگونـه تبيـين شناس انسان اولاً است كه از ديدگاه استاد مطهری 

وجـود انسـان دارد و ابعـاد فطـرت اخلاقـى در  حقيقـت در فطرت اخلاقى چه جايگاهى 

ی ها اصـالتابعـاد و  عنوان بـه آنچـهايـن اسـت كـه نيـز انسان كدام است؟ پرسش فرعى 

ی ها سـاحتبـا ديـن در  ای رابطـهچه  شود، مىفطری اخلاقىِ حقيقت وجود آدمى طرح 

  يادشده دارد؟چهارگانه 

ی فطـری و فطـرت ها اصالتوقتى از . ستندهم نيارتباط با  يادشده بىهای  پرسشالبته 

پای يك سلسله امكانـات وجـودیِ مُنطـوی در  ،ييمگو مىاخلاقى در وجود انسان سخن 

كه به ساختار وجودی خود انسـان مربـوط اسـت و بـا وجـود  شود مطرح مىدرون انسان 

ح حال وقتى اين حقيقت مطـر. نيازی به امور بيرونى و خارج از وجود آدمى نيست ،آنها

ی ها اصــالتكــه آيــا انســان بــا توجــه بــه ايــن گــردد  مطــرح مىپرســش ايــن د، وشــ مــى

های اخلاقى خود به امور ديگری از جمله علـم، عقـل،  هنوز برای نيازمندی ،شا وجودی

رابطه فطرت اخلاقى انسان با دين و وحـى  ،محتاج است؟ در اين نوشتار... دين، جامعه و

و به طور ضـمنى تكليـف علـوم حصـولى و  شود مىيل يك امر بيرونى تحل عنوان بهالهى 

  .گردد مىنيز روشن ... های اجتماعى و تلقين

  شناسى و فطرت انسان .1

ی وجودی دارد كه آنهـا را از هـيچ امـر ها اصالتاز نظر استاد مطهری انسان يك سلسله 

ايـن  بـودن انسـان ها اصـالتايـن . مقتضای ذات اوست ها اصالتبلكه اين  ،بيرونى نگرفته

تعبيـر بـه فطـرت  ها اصـالتايـن مطهـری از اسـتاد . كنـد مىرا ترسـيم انسان بماهو انسان 

فطـری وجـود انسـان هسـتند كـه ايـن موجـود را  ،از نظر ايشان اين حقـايقكند، ولى  مى

. )35-34ص: 1370مطهـری، ( دسـاز مىاند و از موجودات ديگر متمـايز شناس مىانسان  عنوان به

هــا و  ی فطــری آدمــى در دو ناحيــه شــناختها ســاحت تــرين مهم مطهــریاز نظــر اســتاد 
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در انسان يك ساختار ادراكى خاص وجود دارد كه به دستگاه . خورد ها رقم مى گرايش

هـای انسـان هـم  گـرايش. آيـد دست نمى به حصول و اكتساب با ادراكى مربوط است و 

ين آنهـا تر اساسـىخـواهى و  طلبـى و تفـوق ری همچون ميل به داشتن فرزند، قـدرتامو

جويى، فطرت اخلاقـى، فطـرت پرسـتش و فطـرت ابـداع و  فطرت دينى، فطرت حقيقت

: 1368همــو،  ؛21و  19صــص: 1386؛ همــو، 4ص :1386همــو،  ؛61-60و  47صــص: همــان( خلاقيــت اســت

  .)37ص: 1، ج1395و همو،  240ص

بارهـای اج انـه بـ ؛را به اقتضای ساختار وجـودی خـود داراسـت ها ويژگىانسان اين 

البتـه ايـن . اجتماعى بر او تحميل شده و نه محصول تلاش علمـى و فكـری ايشـان اسـت

اجتمـاع و  ،هـم نيسـت كـه از محـيط گونه اينی فطری ها اصالتساختارهای وجودی و 

: اسلام بـه دو نـوع انسـان قائـل اسـت ،از نظر استاد مطهری. ی نپذيرندتأثيرخانواده هيچ 

امـور ماننـد بـالقوه و متعالى  ،ی عالىها ارزشراه يك سلسله هم به كه » انسان فطری«يك 

البته . شود مىكه با عمل خودش ساخته  »انسان مكتسب«ديگری و  شود مىمتولد گفته  پيش

 گاهى نيز عليهكه انسان راستين است و  شود مىی فطری ساخته ها ارزشهماهنگ با گاهى 

 آنچـه. )240ص: 1368 مطهـری،( اسـتكه انسان مسخ شـده  شود مىی فطری ساخته ها ارزش

ماركسيسم و اگزيستانسياليسـم های مادّی مانند  مكتبىِ  مبتنى بر فطرت را از شناس انسان

مولود طوركلى  بهرا  او د اين است كه اگزيستانسياليسم انسان و شخصيتساز مىمتفاوت 

بايسـتى آزادی و به هيچ سائق و ويژگى پيشينى كه  داند خود وی مىآزادانه  های انتخاب

و ماركسيسـم  )855و  603صص: 1394سارتر، ( و انتخاب بر اساس آنها شكل بگيرد قائل نيست

امور فوق را كه فطری تلقـى  زيد و همه كه در آن مى داند مى ای طبقهانسان را مولود هم 

در ماركسيسـم . داند مىمحصول طبقه و ساختار توليد و ساختمان اقتصادی جامعه  ،شدند

سـى شنا روانى انسان بـر شناس جامعهواقع ذات خودش نه خوب است نه بد و در در انسان

اين جامعه است كه به همه جهازات روحى و روانـى مثـل غريـزه اخلاقـى . او تقدم دارد

ىِ شناسـ انسانامـا در  ،)65ص: 1386همـو،  ؛20ص: 1368همـو،  ؛240ص: همان(دهد  مىانسان شكل 

طبـق آنهـا تكامـل و سـقوط  تـوان مىشينى وجود دارد كـه معيارهايى پي ،مبتنى بر فطرت
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پذيرنـد و محصـول  خواهيم ديـد، نسـبيتّ نمـى كه چناناين معيارها، . انسان را تعيين كرد

 چنـد هر. معيار انسان يا تكامل اجتماعى و اقتصادی و تغيير جامعـه هـم نيسـتند انتخاب بى

معيار مسـخ ولى ، دهد مىه ارائه شد نشوند، محصولى به نام انسان مسخ اگر درست تربيت

  .كنند مىها به انسان گوشزد  هماننيز و سقوط و كمال و پيشرفت را 

بـه كـار انه خود را در توجيه و تبيين بسياری از مسـائل شناس انساناستاد مطهری ديدگاه 

، )814ص: 15جمطهـری، ( از جمله توجيه تاريخ بشر و طرح يك فلسفه تـاريخ خـاصگيرد؛  مى

، )109ص: 1362 همـو، ؛51- 50ص: 1369، همـو( ، اقتضائات زمـان)102ص: 1370، همو( اتميتمبحث خ

آزادی معنوی  ،)240ص: 1368 ،همو( مسئله شناخت ،)21ص: 1368، همو( تكامل اجتماعى انسان

، 1394، همـو(هـای اجتمـاعى  ، آزادی)156ص: 1386، همـو( و ملاك برتری و فروتـری آدمـى

پرداختن به اين مباحث با هدف اصـلى ازآنجاكه . ... و )476ص: نهما( ، بردگى)465ص :30ج

ــ ىتناســبايــن نوشــتار  ــه همــين مقــدار بســنده ن ــه و  كنيم مــىدارد، ب جايگــاه در ادامــه ب

  :پردازيم مىشناختىِ فطرت اخلاقى  انسان

  شناسى و فطرت اخلاقى انسان .2

  تحليل معناشناختى واژه فطرت) الف

ای نــدارد و بــرای  ســابقه قــرآن پــيش ازاژه فطــرت اســتاد مطهــری مــدعى اســت كــه و

. )14ص: 1370مطهـری،  ( كريم اين واژه را درباره انسان به كـار بـرده اسـت قرآنبار  نخستين

بـه معنـای ابـداع و خلـق  ،به كار رفته است قرآنفطرت و مشتقات آن در واژۀ جا كه هر

يعنى بـر  ـ فطرت با اين صيغهه واژ. كند مىدلالت  ـ يعنى گونهـ بر نوع  »فعله«وزن . است

بـه كه البته دربـاره فطـرت دينـى اسـت و  )30: روم(آمده  قرآنيك بار در تنها  ـ وزن فعله

يعنــى انســان  ؛گونــه خــاص از آفــرينش اســت كــه بــه انســان داده شــده اســت معنــای آن

يى در اصل آفرينش ها به معنای ويژگىفطرت انسان . خاص آفريده شده است ای گونه به

؛ كنـد مىمعنـا  »ختراعوالاالابتداء «را  »الفطر«واژه  النهایهكتاب . )19-18: همان(است  نسانا

: 3تـا، ج أثيـر، بى ابن( خلقت غيرتقليدی اسـت ،مقصود از خلقت ابتدايى. ىييعنى خلقت ابتدا
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كار بشـر  .)286ص: 10م، ج1988منظـور،   و ابن 117ص: تا ابراهيم، بى ؛382ص: تا راغب اصفهانى، بى ؛457ص

فطـرت . تقليد نكـرده اسـت یديگرخود از صنع در  وندولى خدا ،تقليد از طبيعت است

سرشـت و  ،تنـوعى جبلـّ ايعنـى انسـان بـ ؛حالت خاص و نوع خاصى از آفرينش اسـت

آمادگى دارد و اگر بـه حالـت ...] يا اخلاق و[ه كه برای پذيرش دين طبيعت آفريده شد

مگر اينكه عوامل خارجى و قسری او را از  كند؛ مىتخاب طبيعى رها شود، همان راه را ان

همچـون هـايى  واژه ،از نظـر اسـتاد مطهـری. )21-20ص: همـان( راهش منحرف كرده باشند

واژه صـبغه در . معنا هستند ۀ فطرت همبا واژ ،نيز كاربرد دارد قرآنصبغه و حنيف كه در 

ِ  صِبغْةََ « ۀآي ِ  مِنَ  أَحْسَنُ  مَنْ  وَ  االلهَّٰ است؛ يعنـى نـوع   به معنای نوع رنگ ،)138: بقره(» صِبغْةًَ  االلهَّٰ

همچنـين اسـت واژه . )25ص: همان( رنگى كه خدا در متن تكوين زده است؛ رنگ خدايى

 مِـنَ  كٰـانَ  مٰا وَ  مُسْلِماً  فاً يحَنِ  كٰانَ  لٰكنْ  وَ  اي نصَْرٰانِ  لاٰ  وَ  اي هُودِ يَ  مُ يإِبْرٰاهِ  كٰانَ  مٰا«حنيف در آيه 

ِ  حُنفَٰاءَ «درباره  7زراره از امام باقروقتى . )67: عمـران آل(» نَ يمُشْرِكاَلْ  » بِـهِ  نَ يمُشْـرِك رَ يْـغَ  اللهِّٰ

حنيفيـت يعنـى : يـدفرما پاسـخ مىپرسـد، امـام در  مـى »حنيفيت«سپس درباره و  )31: حـج(

بعد امام بـا اشـاره بـه حـديث . فطرت؛ خدا مردم را بر معرفت خودش مفطور كرده است

كسى اين معرفـت وجـود دارد در فطرت هر: فرمايد مى )35ص: 1، جق1403جمهور،  ابى  ( امبرپي

  .)29-28ص: 1370مطهری،  ( كه خداوند آفريننده اوست

  های طبيعت، غريزه و فطرت واژه) ب

خواصـى . رود مـىطبيعت يا طبع به كـار واژۀ جان  به بيان استاد مطهری در مورد امور بى

درون اجسام دارد كه به آن، طبيعـتِ مـاده و خاستگاهى  ،وجود دارد جان كه در امور بى

ی ها جنبـهبه كـار رود، فقـط بـه  دار جاناين واژه اگر هم در مورد امور . يندگو مىجسم 

ان دار جـانی اختصاصى ها جنبهای به  جان اشاره دارد و اشاره و بى دار جانمشترك امور 

ــدارد ــان( ن ــزواژه . )30-29ص: هم ــزه ني ــارۀدر غري ــاربرد دارد ب ــات ك ــات از . حيوان حيوان

ای برخوردارنــد كــه راهنمــای زنــدگى  آگاهانــه و نيمــه ی مخصــوص درونــىهــا ويژگى

اين حالـت، غيراكتسـابى و سرشـتى . دهند مىآنهاست و به موجب آن مسير را تشخيص 
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اين كسى است و ايشان مدعى  رود مىواژه فطرت برای انسان به كار  ،به بيان استاد. است

ولى اگر هم به كار ببرد، گناهى مرتكب نشـده برد،  نمىواژه را در مورد حيوانات به كار 

  .)33-31ص: همان( است

، امـور فطـری از مقومـات وجـود انسـان يادشـدهبه هر حال، طبق تحليل معناشناختى 

اگر كسى بخواهد ماهيت و حقيقت وجود انسـان را تعريـف كنـد، بايسـتى امـور . هستند

  .اين امور، تعريف انسان ناقص استبدون توجه به . در تعريف انسان بياورد فطری را

  ابعاد فطرت اخلاقى) ج

اگر فطرت اخلاقى يكى از ابعاد وجودی آدمى و يكى از مقومات هستى اوست، منظـور 

 چيست؟ اگر طبق بيان استاد مطهری، در انسان هم فطرت ادراكى و هم فطرت گرايشـى

؟ آيـا در انسـان هـم شود مىيك از امور فوق مربوط  به كدامقى وجود دارد، فطرت اخلا

ديگـر، آيـا انسـان بـه صـورت بيـان آگاهى و هم گرايش فطری اخلاقى وجود دارد؟ به 

های اخلاقـى اسـت؟ ايـن  ی اخلاقى و هم گرايشها آگاهىفطری هم واجد يك سلسله 

از تعريـف اخـلاق . دبررسى گرداست كه بايستى در انديشه استاد مطهری  ای نكتههمان 

  .كنيم مىاز نظر استاد آغاز 

  تعريف اخلاق يكم ـ

علم  شود، مىاز ديدگاه قدما حكمت عملى را كه شامل اخلاق نيز نخست استاد مطهری 

 ،افضـل ،به افعال اختياری انسان از حيث اينكه چگونه بايد باشد و اينكه چگونه اگر باشد

عناصـری  ،در اين تعريـف. كند مىتعريف  ترين حالت ممكن خواهد بود كاملأحسن و 

ايشـان در تعريـف همچنـين  ؛در تعريف لحاظ شـده اسـت» بودن اختياری«و  »رفتار«مثل 

اخلاق علم چگونـه زيسـتن اسـت كـه ايـن چگونـه زيسـتن هـم شـامل : يدگو مىاخلاق 

و چگونه رفتاری داشته باشيم كـه بـا  ىملكات ه؛ يعنى چشود مىرفتار شامل ملكات و هم 

بـر رفتـار، عنصـر ملكـه و افـزون  ،در اين تعريـف. )189-188ص: 1363 مطهری، ( ارزش باشد

ر و داشتن رفتا ، قداست و تعالىهمبودن  ارزش منظور از با. ارزش نيز گنجانده شده است
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يعنـى  ،داشتن بـه تعريـف مفـاهيم اخلاقـى از نظـر اسـتاد اين قداست و تعالى. ملكه است

توجهى به منافع فردی و مادی بسـتگى دارد كـه در ادامـه بـه  خروج از خودمحوری و بى

اخلاق در تعريف اخلاق بر ملكـات و  عالماندانان و  البته برخى از لغت. گرديم آن برمى

فعـل متنـاظر و متناسـب بـا آن  تأمـل،راحتـى و بـدون  اند كـه بـه خلق و خوها تكيه كرده

  .)252ص: 1تا، ج ابراهيم انيس، بى ؛45ص: 1383مسكويه،   ابن(شود  مىملكات از انسان صادر 

مطلـق رفتـار  ،منظور از رفتار اختياری كه در تعريف اسـتاد مطهـری لحـاظ شـدهآيا 

اختياری است يا دسته مشخصى از رفتارهای اختيـاری؟ اگـر منظـور مطلـق رفتـار باشـد، 

امـا  شـود؛ مىرا شـامل ... همه احكام عبادی، معاملات، مسائل مختلف حقـوقى ويقين  به

كـه  هاسـتمنظور از اخـلاق طيـف محـدودی از رفتاربنا به قاعده اگر منظور اين نباشد، 

اسـتاد مطهـری در تعريـف  رسـد مىبـه نظـر . متناظر و متناسب با ملكات خاصـى هسـتند

ايشان در بحث از ماركسيسم و نسبيتّ اخلاق، بـين . اخلاق شقّ دوم را اختيار كرده است

هـا  اندازد و از زبان ماركسيست تقابل مى) آنمانند املات و عبادات، مع( اخلاق و احكام

امور همه  و ها يعنى همه دستورعمل ؛منظور آنها از اخلاق يك معنای اعم است گويد مى

اما از نظر خود استاد تمام  ؛)182ص: 1363 مطهری، (شود  مىكه شامل اخلاق و احكام  شايسته

با توجه به ملكات به اخلاقى و غيراخلاقى نيز در اخلاق بر ملكات است و رفتارها  تأكيد

 يـدگو مى) حقوق( اخلاق و مقررات اجتماعىميان تفاوت  بارهايشان در. شوند مىتقسيم 

، كنـد مى، خيانـت نگويـد مىدر مقررات اجتماعى كسى كه بـه اجبـار قـانون دروغ ن كه

اخلاقـى لحاظ  بـه اين انسانولى  ،انسان خوبى است... و كند مىورزد، دزدی ن عدالت مى

بلكه  ،خواهد گفتن نمى ان، اخلاق از انسان راستايشبيان به  ؛آدم متكامل و خوبى نيست

تـرس از دليـل نـه بـه  ،خواهـد داری مى اگر اخلاق از انسان امانت. خواهد راستگويى مى

پـس راسـتگويى، . داری يـك فضـيلت اسـت اسـت كـه امانـتسـبب آن بلكه به  ،قانون

نـه  ،قتى برای انسان ارزشمند هستند كه به صورت يك تربيت در آينـدو... داری و امانت

بسـا  چهآيد كه  روشنى بر مى از تفاوت فوق به. )389ص: 24مطهری، ج ( اينكه فقط اجرا شوند

تفاوت آنها به خـود رفتارهـا بـر ولى اخلاق و حقوق در خيلى از رفتارها مشترك باشند، 

در . و نوع ملكاتِ متناظر با آن رفتارها مرتبط است بلكه به درون انسان و نيت گردد، مىن
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كم  دسـت. هر صورت، از تعريـف اسـتاد از اخـلاق معنـای اعـمّ و مطلـق در نظـر نيسـت

هـای زيـادی از مقـررات  هـای عبـادی، قـوانين مربـوط بـه معـاملات، بخـش دستورعمل

 ت مختلـفمثل برخى از قوانين راهنمايى و رانندگى، آداب و رسوم اجتماعـا ،اجتماعى

  .آيند نمىشمار های اخلاقى به  عملو دستورجز )158-157ص: 1362 مطهری، (

  ماهيت احكام اخلاقىدوم ـ 

اخلاقـى بـه تعـاملات و شـبكه  یاه، آيـا دسـتوريادشـدهپرسش اين است كه طبق تعريف 

گيـرد؟ از نظـر اسـتاد  مـىشود يا موارد ديگری را نيز دربر مىروابط اجتماعى انسان محدود 

ان دار جـاناخلاقى هم تعامل با خدا و هم با خود انسان و جامعه و همه  یاهدستور ،ریمطه

 ،آورد ای كـه از موضـوعات اخلاقـى بـه عمـل مـى بنـدی ايشان از تقسـيم. شود مىرا شامل 

بينـى،  مثل غيرت و حميت، خـوش( اجتماعى یاه اخلاقى را موضوع یاه برخى از موضوع

مثل اخلاص، توبـه، خـوف، ( )ارتباط با خدا( دينى یاه ع، برخى را موضو..)زبانى و خوش

مثـل تسـلط بـر نفـس، ( )ارتباط انسان بـا خويشـتن( فردی یاه ، برخى را موضوع...)يقين و

  .)281- 276ص: 11ج، 1387مطهری،  (داند  مى...) عفت شكم، شجاعت، حكمت و

ق بـر كـه اسـتاد مطهـری در اخـلا شـود روشـن مىاخلاقى فـوق  یاه از نوع موضوع

دارد و رفتارها با توجه بـه ملكـات درونـى در حيطـه اخـلاق قـرار  تأكيدملكات اخلاقى 

البته استاد مطهری در بحث از معيار رفتار اخلاقى، در نقد نظريه عاطفى، فعـل . گيرند مى

به باور ايشـان، چـرا . دوستى انجام گيرد هدف انسان اكه صرفاً ب داند مىاخلاقى را فعلى ن

چـه ( اندار جـانداشـتن  كنـيم؟ دوسـت ها انسـانداشتن را فقط منحصر بـه  ستما بايد دو

 ،بنـابراين. )326-325ص: 1369، همـو( هم بايستى در نظر گرفته شود ،)گياهان و چه حيوانات

انسـان در تعـاملات خـود بـا بسـا  چه. شـود مىان را نيز شامل دار جاندستور اخلاقى همه 

  .عمل كند قىيا اخلاقى و يا غيراخلاان دار جان

ملكـات و رفتـار ( در اخـلاق موضـوعاتى. پـردازيم حال به ماهيت احكام اخلاقى مى

وجود دارد كه به يك سلسله مفاهيم ارزشى مثـل خـوب و بـد و مفـاهيم الزامـى ) متناظر

منشأ اتصـاف ايـن  بحث دربارۀ. شود مىمثل بايد و نبايد، صواب و خطا و وظيفه متصف 
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چگونه يك ملكه يا فعل اختياری انسان به محمـولى . قى استموضوعات به مفاهيم اخلا

؟ آيا علت ايـن حكـم شود مىمتصف ... وبودن  و يا بايسته و نبايستهبودن  مثل خوب يا بد

؟ پاسـخى گـردد به ذات خود فعل يا ملكـه برمى) ملكهفلان رفتار يا بودن  خوب( اخلاقى

حسن و قبح ذاتـى افعـال و ملكـات  نفى دهد مىبه اين پرسش آغاز كه استاد مطهری در 

هـايى داشـته باشـد  ها و زيبايى اينكه صفات انسان به طور ذاتى زشتى ،به نظر ايشان. است

يك فكر سقراطى اسـت و بـه اخـلاق اسـلامى هـيچ ربطـى  ،باشد ىكه قابل ادراك عقل

فكـر و به غرايـز و اراده و دادن  يعنى نظم ،اخلاق. اخلاق برای سلامتى روان است. ندارد

همـو،  ؛201-199ص: 1362 ،همـو( تقويت آنها و اين مطلب به حسن و قبح عقلى ربطـى نـدارد

  .)191ص: 1363؛ همو، 99ص: 1368

و بـا  كنـد مىعلامـه طباطبـايى را در بحـث اعتباريـات مطـرح  استاد در اينجـا ديـدگاه

قـل آن از نظر علامه حسن و قبح يك صفت عينى نيست كـه ع. پذيرد اصلاحاتى آن را مى

 قاصـد خـود بـه تجهيـزات طبيعـى اكتفـاحيوان و انسـان بـرای رسـيدن بـه م. را درك كند

كـه دسـتگاه  همـين. كننـد از دستگاه شعوری و ادراكى خود نيز استفاده مى كنند، بلكه مىن

لـذت  ىو بـرای او نـوع شود مىدر او پيدا  ىيك ميل ،ادراك چيزی را تصور و درك كرد

برای كسب لذت و نجـات از  سپس. شود مىن حاصل دانرسيدن ب ألم از ىاز رسيدن و نوع

در اينجا طبيعت هم كمبودهايى دارد كه با خوردن غذا تأمين . رود مىغذا  در پىِ  مثلاً  ،درد

؛ يعنـى هـم هـدف تجهيـزات طبيعـى و هـم مقاصـد دسـتگاه شـعوری و ادراكـى گردد مى

دسـتگاه . ادراكـى وجـود داردو نوعى هماهنگى ميـان دسـتگاه طبيعـى و  شود مىبرآورده 

از نظـر علامـه اعتبـارات از . برد كه دستگاه طبيعـى نيـاز دارد ادراكى از آن چيزی لذت مى

انسان ميان طبيعت و غايـاتش نـوعى رابطـه ضـروری و وجـوبى ايجـاد . شود مىاينجا آغاز 

علـت و  مثل رابطه ضروری ميـان( البته بين طبيعت و غايات آن همانند امور واقعى. كند مى

. كننـد مىرا اعتبـار  ای رابطـهان چنـين دار جـانولـى  ،رابطه ضـروری وجـود نـدارد) معلوم

به بيان علامه اعتبـار بايـد و نبايـد بـر . كند مىوجوب را از همين جا اعتبار  دار، موجود جان

مـن بايـد انجـام «كـه  كنـد مىاعتبـار  دار جانوقتى . مقدم استبودن  و بدبودن  اعتبار خوب

واقع مفاهيم الزامى بر پس در. شود مى فلان رفتار نيز انتزاع »بودن خوب«از اين اعتبار ، »دهم
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نـوعى ملايمـت يـا گر يك نوع امور واقعى وجود دارد كه بيان. مفاهيم ارزشى مقدم هستند

غايت يـك فعـل را تصـور  دار جان. شود مىبه سمت آنها كشيده  دار جانمنافرت هستند و 

از گـاه  آن. كنـد مىاعتبار  »نبايد«يا  »بايد«خود و فعل و غايت فعل يك ميان سپس  كند، مى

  .)400- 399ص :6، ج1373مطهری،  ( شود مى همين بايد و نبايد مفهوم خوب و بد نيز انتزاع

 دار جـانتـا  ؛ زيـراجا مفاهيم ارزشى بر الزامى تقدم داشته باشندرسد در اين مىبه نظر 

مـن تـا غـذا را امـری . كنـد مىاعتبار بايـد و نبايـد ن ،د نداندچيزی را ملايم يا منافر با خو

چرا بايد الزام كنم كه حتمـاً بايسـتى بـه سـمت آن  ،خوب و ملايم با طبيعت خودم ندانم

 ،پـذيرد را از علامـه مـى) ايجـاد اعتبـارات( استاد مطهری اصل سخن فوق م؟كنحركت 

ايـن . ن اعتبـاراتى وجـود نـداردالبتـه بـه اعتقـاد ايشـان در گياهـان و حيوانـات چنـيولى 

اما در اينكـه ماهيـت احكـام اخلاقـى يـك ماهيـت . مخصوص انسان استتنها اعتبارات 

انـد كـه دسـتگاه شـعوری و  بلكه آنها يك سلسله اعتبـارات ،الامری نيست واقعى و نفس

بـا علامـه كنـد،  مىادراكى انسـان بـرای نيـل بـه مقاصـد طبيعـى و ادراكـى خـود ايجـاد 

اسـت كـه اگـر در اينجـا آن حـال پرسـش مطـرح . )95-91ص: 1363 ،همـو( ن استداستا هم

هسـتند كـه امـوری الامـر ندارنـد و تنهـا  احكام اخلاقى همگى ربطى به واقعيت و نفـس

آيـا چنـين كنـد،  اعتبـار مىبه مقاصد و اهداف خـود رسيدن دستگاه شعوری انسان برای 

متفـاوت  ها انسانعتبارات اخلاقى به تعداد آورد؟ ا ای از نسبيتّ اخلاقى سر در نمى نظريه

 هـایكـه بـا اعتبار كنـد مىهـای خـود اعتبـاری  داشـتن هر كسى با توجه به دوست ؛است

 ؛پـذيرد ای را در ديـدگاه علامـه مـى استاد مطهری چنين ملازمـه. كند تفاوت مىديگری 

مـن «بـه معنـای  »بايـد«؛ اعتبار »دوست دارم گونه اينمن «اخلاق يعنى  ،زيرا از نظر علامه

: همـان(ها متفـاوت اسـت  ها هم به تعداد آدم است و دوست داشتن »دوست دارم گونه اين

پـردازد و بـه  احكام اخلاقى مـىخاستگاه گرايى، به  و خود برای رهايى از نسبيتّ )195ص

  .ودن احكام اخلاقى رهايى يافتب از نسبى توان با اين شيوه مىزعم خويش 

  م اخلاقىاحكاسوم ـ خاستگاه 

ت جزئى در وجدان انسان وجـود اپذيرد كه يك سلسله احكام و اعتبار استاد مطهری مى
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اما از نظر ايشان  گردد، ها برمى داشتن آدم دارد و اين جزئيات البته به نوع اختلاف دوست

ريشـه ايـن . موجود اسـت ها انسانهمه  نيز در وجدانيك سلسله احكام كلى و مشترك 

زنـد بـه طبيعـت انسـان  اخـلاق را رقـم مـىبـودن  جـاودانگى و مطلقاحكام مشترك كه 

ولـى  ،امكان ندارد انسان كاری كند كه به طبيعـت او ارتبـاطى نداشـته باشـد. گردد مىبر

دستگاه ادراكى و . »من سفلى«و  »من علوی«. است »من«انسان در طبيعت خود دارای دو 

منتهـى  ،سان يك واقعيت بيشتر نداردالبته ان. است »من«شعوری انسان در خدمت اين دو 

اين واقعيت وجودی در يك درجه، حيوانى و در درجه بـالاتر كـه بخـش اصـيل وجـود 

و  »داشــتن دوســت«همــان بودن  و بــدبــودن  معنــای خوب. انســان اســت، ملكــوتى اســت

داشتن؟ اگر من سفلى و حيوانى دوسـت داشـته  ولى كدام دوست ؛است »نداشتن دوست«

از ديدگاه  ،بنابراين. ر من علوی و ملكوتى دوست داشته باشد، خوب استباشد، بد و اگ

هـای مـادی  استاد مطهری اگر ما طبيعت انسان را به همان مـن سـفلى و اميـال و خواسـت

هـا و اعتبـارات جزئـى و بعـد  داشتن دوست شود مىمحدود كنيم، چيزی كه از آن نتيجه 

اما من علوی ريشه احكام كلـى و  ؛)197ص: همان( در دام نسبيتّ اخلاقى استشدن  گرفتار

ی اخلاقى اموری هستند كه طبيعـت از نظـر مصـالح و ها ارزشهمه . مطلق اخلاقى است

افـراد ايجـاد ۀ شتابد و علاقه به اين امور را در نفس همـ كمال نوع انسان به سوی آنها مى

شـائى در نفـس بايد و نبايدها به صـورت احكـام كلـى ان ،علاقههمين و به سبب  كند مى

اشاره شد، استاد مطهری احكام اخلاقـى را  تر پيش كه گونه  همانالبته . آيد مىپديد انسان 

اخلاق همه تعاملات چندگانه انسان را پوشـش . داند مىناظر به اجتماع و نوع انسان نتنها 

اخـلاق در همـه . منظور از اين سخن معنای مطلق اخـلاق نيسـتالبته گفتيم كه (دهد  مى

و ريشـه همـه ) كنـد مىاملات انسان از حيث ملكات و رفتارهای متنـاظر حكـم صـادر تع

های مـن علـوی انسـان  نداشـتن هـا و دوسـت داشـتن بـه دوسـتنيـز احكام كلى اخلاقـى 

اين نظريه هم احكام كلى اخلاقـى مربـوط بـه مطهری از نظر استاد  رو، اين از. گردد برمى

رابطـه ماننـد ی ديگـر ها جنبـهكام كلـى نـاظر بـه و هم ديگر اح كند مىاجتماع را توجيه 

 ۀاين بحث هنـوز بـه مداقـ رسد مىاما به نظر . )209ص: همـان(را  انسان با خود، خدا و جهان

  .كند مىبحث نيز ديگری های  را از جنبهآن استاد مطهری  رو، ازهمين ،بيشتری نياز دارد
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  وجدان انسان و احكام اخلاقىچهارم ـ 

 »وجـدان«تعبيـر از ، »مـن حيـوانى و ملكـوتى«تعبير جای  بهايى ديگر جدر استاد مطهری 

قلـى مبتنـى اخلاق به جای اينكه بر حسن و قبح ذاتـى و ع ،به بيان ايشان. كند استفاده مى

گر كه حتى عليـه  كننده و ملامت وجدان يعنى آن قوه قضاوت. داردباشد، بر وجدان ابتنا 

اسـت  وجدان همان نفـس لوامـه ،به بيان استاد كند؛ مىخود انسان هم قضاوت و داوری 

امَـةِ  بِـالنفْسِ  أُقْسِـمُ  لاٰ  وَ * امَةِ يٰ اَلْقِ  وْمِ يَ بِ  أُقْسِمُ  لاٰ « :استشده اشاره بدان  قرآنكه در  » اَللوّٰ

؛ يعنـى در نفـس اسـت گر با قيامت مرادف گرفته شده نفس ملامتدر اينجا  .)3-2: قيامت(

 قـرآن. هست وجود داردهمان ميزانى كه در قيامت مانند  گری آدمى يك نيروی ملامت

اهٰا مٰا وَ  نفَسٍْ  وَ «: يدفرما مى بـه نفـس  ونـدخدا. )8-7: شمس(» تقَوْٰاهٰا وَ  فجُُورَهٰا فأََلهَْمَهٰا *سَوّٰ

خـوب و امور با الهام الهى او يعنى  ؛كرده استفطری خوب و بد را الهام  هایانسان كار

. آمـوزش داده شـودبه انسان به صورت اكتسابى نيست خوب و بد  لازم و فهمد بد را مى

ـلاٰةِ  إِقٰـامَ  وَ  رٰاتِ يْ اَلْخَ  فِعْلَ  هِمْ يْ إِلَ  نٰايْ أَوْحَ  وَ «: يدفرما مىكريم  قرآنهمچنين  ؛)73: انبيـاء(» اَلص 

بـه اگـر امـر  واقـع در. را يعنى ما خودِ كار خير را به انسان وحى كرديم نه امر به كار خير

را خطـاب  و در آن صورت، تنهـا انبيـار خير منظور بود، همان وحى عمومى مراد بود كا

 ،در ايـن صـورت .به انسـان وحـى كـرديم ما كار خير راكه يد فرما مىولى داد،  مىقرار 

  .)385ص: 1369همو،  ؛227ص: 1362 مطهری،(منظور از وحى همان الهامات فطری است 

َ  تعَٰاوَنوُا«وقتى آيه  كند كه نقل مى 9اسلامپيامبر از استاد مطهری روايتى را   الَبْرِ  ىعَل

َ  تعَٰاوَنوُا وَلاٰ  یٰ الَتقوْ وَ  نازل شد، شخصى به نام وابصه خدمت  )2: مائده(» وَالَعُْدْوٰانِ  الإَِْثمِْ  ىعَل

كار بد همان است كه : پيامبر در جواب فرمود. پرسيد »إثم«رسول خدا رسيد و از معنای 

خداوند به انسان دلى داده كه با كارهای خوب پيوند دارد و با بـدها . كند مىن دلت قبول

 مطهری، (» از قلبت استفتا كن ای وابصه؛ استفتِ قلبكَ يا وابصه«: فرمودسپس . بيگانه است

يعنـى  ،ی فطرت اخلاقـىها شاخصهيكى از اين مباحث، از . )74ص: 1395همو،  ؛227ص: 1362

اخـلاق بـه همـان معنـايى كـه خـود اسـتاد . قابل فهم است وشنىر ی اخلاقى بهها آگاهى

. نيـاز بـه هـيچ معلمـى نـدارد. تعريف كردند، قابل شناخت از طريق فطرت انسـان اسـت
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يعنى آن ساحت ملكوتى آدمى و نيروی درونى وجـدان نسـبت بـه  ،حقيقت وجود انسان

كسـى بـه درون احكام اخلاقى به صورت غيرحصولى و غيراكتسابى آگاهى دارد و هـر 

 كــام و دســتورهاید نــدای درون خــودش را بفهمــد و احتوانــ مىمراجعــه كنــد خــويش 

 ،شاخصه دوم فطرت اخلاقىيادشده، البته از آيات و روايت . ش را درك نمايدا اخلاقى

گـر وقتـى  وجدان ملامـت. ها نيز قابل فهم است و نفرت از بدی ها خوبىيعنى گرايش به 

هـا  ها مطلع باشد و هم گرايش به خوبى و بدی ها خوبىكه هم از  كند مىانسان را ملامت 

دل انسـان بـا : فرمـود 9پيـامبر اسـلاميادشده در روايت . ها داشته باشد و نفرت از بدی

ــدی ــا ب ــد دارد و ب ــه اســتها  كارهــای خــوب پيون ــه نظــر . بيگان ايــن حالــت  رســد مىب

. داشـتن اسـت رف آگـاهىها، چيزی متفـاوت از صـ خوبىداشتن به گری و پيوند ملامت

ولى هـيچ  ،ها مطلع باشد و بدی ها خوبىامكان دارد كه يك موجودی از لحاظ منطقى  به

بينـيم انسـان در  اينكه مى ،بنابراين. ها وجود نداشته باشد و بدی ها خوبىگرايشى در او به 

يل دل تنهـا بـه، گردد مىغمگين كردن  بدیهنگام  بهو  شود مى مانهنگام عمل خوب شادا

شاخصـه دوم يعنـى گـرايش در  ، بلكـههـا آگـاهى دارد و بدی ها خوبىاين نيست كه از 

امـا . زند گری و سرزنش و تشويق دست مى كه وجدانش به ملامت استوجودش شكوف

آگاهى فطری تـا چـه حـد گسترۀ اكنون سخن در اين است كه از ديدگاه استاد مطهری 

مور كلى اخلاقـى اسـت يـا بـه جزئيـات و در حد اتنها است؟ آيا آگاهى فطرت اخلاقى 

  نيز علم دارد؟ها  مصداق

  آگاهى فطرت اخلاقىپنجم ـ گسترۀ 

ملكات : شود مىدو مسئله تفاوت قائل ميان استاد مطهری در بحث نسبيتّ احكام اخلاقى 

كه در اخلاق مطلق است و هـيچ نسـبيتّى در  آنچهبه نظر ايشان . اخلاقى و رفتار اختياری

ورزيــدن،  نكردن، عدالت راســتگوبودن، خيانــت. ، ملكــات اخلاقــى اســتردآن راه نــدا

ها خوب اسـت و هـيچ زمـانى نيسـت كـه كسـى در ملكـات  داشتن در همه زمان اخلاص

بـرای  ؛امـا در رفتارهـا نسـبيتّ امكـان دارد ،دروغگويى قائل شـود به خوبىِ  مثلاً اخلاقى 

. ى خوب و در شرايطى بد باشـددر شرايط) نه راستگويى( گفتن مثال، ممكن است راست
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 ،خوهـاو ، خـود خلقبنـابراين.  ...در شرايطى خوب و در شرايطى بد باشد وكردن  دزدی

. )148ص: 1386مطهـری،  ( اند اصول اخلاقى مطلق و رفتارها با توجه به شرايط و اوضاع نسبى

ــا آن را  ،كانــتاز منظــر اســتاد مطهــری در نقــد معيارهــای فعــل اخلاقــى رو،  ازهمــين ب

هـام و الاز نظـر كانـت كـار اخلاقـى كـاری اسـت كـه از وجـدان . پـذيرد اصلاحاتى مى

وجدان يـا عقـل عملـى  ،از نظر اين فيلسوف. )333ص: 1369، همو( وجدانى سرچشمه بگيرد

 وبلكـه جـزاسـت، يك سلسله احكام پيشينى دارد كه از راه حس و تجربه به مـا نرسـيده 

از نظر كانت احكام وجدان مطلق است و اين . )340ص: همان( سرشت و فطرت انسان است

و احكـامش  هاسـتغايـت و نتيجـه در كار ،هدف ،مصلحتدر پىِ عقل انسان است كه 

  .)341ص: همان( هميشه مشروط است

 ؛نقد استاد مطهری بر ديدگاه كانت اين است كه احكام وجدان هميشه مطلـق نيسـت

ولى  ،م به خوبى عدالت و بدی ظلممثل حك ؛بعضى از احكام وجدان هميشه مطلق است

از نقـد اسـتاد . )351ص :همـان( حكم به صداقت هميشه خوب نيست و مطلـق نخواهـد بـود

ها  و بـدیها  همه خوبى اولاً آيد كه وجدان انسان  بر مى روشنى مطهری بر سخن كانت به

ه تحليـل اين عقل نيست كه با توجه بـ ثانياً فهمد و  و همه كليات و جزئيات اخلاقى را مى

بلكه خود وجـدان اسـت كـه  كند، مىشرايط، احكام مطلق وجدان را در رفتارها تحديد 

  .گرايد به نسبيت مى) در رفتارها(و هم كند  مىصادر ) درباره ملكات(هم حكم مطلق 

اساساً تحليل شـرايط، . باشد تأملاين سخن استاد مطهری اندكى قابل  رسد مىبه نظر 

واقـع در. ن اسـتكـار عقـل انسـا... اد محدوديت در مفاهيم وتوجه به هدف اخلاق، ايج

احكام وجدان مطلق است و اين عقل است كه حكم مشروط كه  گويد مىكانت درست 

نيـز هـا  اينكه وجدان بشر بدون تحليل عقلى بتواند در جزئيـات و مصـداق. كند مىصادر 

و  كنـد مىحكـم  وجدان انسان به طـور مطلـق. سخن بسيار دشواری است ،راهگشا باشد

هر جا كـه لازم باشـد  ،عقل چون كارش تحليل شرايط با توجه به اهداف و غايات است

و  كنـد مىحكم وجدان را تقييـد  ،و جايى كه نياز باشد كند مىطبق احكام وجدان عمل 

 ۀداد و اجاز تنها به احكام مطلق وجدان بهاعيب كار كانت اين بود كه . دساز مىمشروط 

ای دچار شـد كـه هـيچ  به مخصمه رو، اين از .سازی را به عقل بشر نداد طمحدود و مشرو
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 ۀاد مطهری با طرح نظريا استكانت رتحليل البته خلأ . د آن را بپذيردتوان مىعقل سليمى ن

ايـن  شود مىاينجا مطرح در اما پرسشى كه و نسبيتّ در رفتار پر كرد، بودن ملكات  مطلق

تـا بـه كند لاقى چيست؟ انسان چگونه بايستى عمل است كه روش فهم احكام فطرت اخ

  احكام وجدان نائل آيد؟

  روش فهم احكام اخلاقىششم ـ 

. دهـد مىی و خودشناسى را برای فهم احكام اخلاقى ارائه نگر دروناستاد مطهری روش 

بـه يـك سلسـله حقـايق و  ،اگر انسان حقيقـت وجـود خـودش را بشناسـد ،به باور ايشان

نفـس، شـرافت و كرامـت نفـس، بـودن  نفيسعـزت نفـس، علـو، . شود مىنائل  ها ارزش

بينـى و فهـم حقيقـت وجـود  يى هسـتند كـه انسـان بـا درونهـا ارزش ،حريت و آزادگى

را در خـود يافـت و فهميـد كـه حقيقـت  هـا ارزش كهاينپس از . رسد مىخويش به آنها 

ه است، ديگـر و آزاد) بزرگوار( كرامت وجودش يك حقيقت عزيز، نفيس، شريف و با

 فهمـد ملكـات زشـت مـى. پستى و دنائت با ايـن گـوهر سـازگاری نـدارديابد كه  در مى

و رفتارهای غيراخلاقى با ايـن وجـود ملكـوتى و آسـمانى ناسـازگار اسـت و از ) رذائل(

كه كاملاً با اين گـوهر سـازگارند بـا همـين نيز طرفى همه فضائل و رفتارهای اخلاقى را 

  . )211ص :1386مطهری،  (كند  مىم بينى كشف و فه درون

نگفتـه كه اين الهامـات را كسـى در گـوش مـا  كند مى بار ديگر تأكيداستاد مطهری 

بلكه درك حقيقت وجود خود برای فهم همه الهامات اخلاقى كافى اسـت و ايـن است، 

اهٰا مٰا وَ  نفَسٍْ  وَ «: است معنای آيه مباركه . )237ص: همـان(» تقَوْٰاهٰـا وَ  فجُُورَهٰـا فأََلهَْمَهٰـا*  سَوّٰ

و از همـين جـا  گويـد مىجايى ديگر از درك ناآگاهانه احكام اخلاقى سـخن در ايشان 

اسـتاد، انسـان بـه بيـان بـه . گيـرد و جاودانگى اين احكام را نتيجه مىبودن  اشتراك، كلى

حكم اينكه دارای شرافت و كرامت ذاتى است كـه همـان جنبـه ملكـوتى و نفخـه الهـى 

بعد در ميان كارهـا و ملكـات هـر كـدام  .كند مىناآگاهانه آن كرامت را احساس است، 

. دانـد مىرذيلـت  ،خير و فضيلت و هر كدام كه مناسب نبـود ،كه مناسب با آن جنبه بود

هـا و  نداشـتن ،هـا داشتن دوست رو، اين ازاز اين جنبه ملكوتى مشابه هستند و  ها انسانهمه 
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احسـان، راسـتى، ( و دائم است و تمام فضائل چه اجتماعىخوب و بدها در آنجا يكسان 

گـردد  مىبـه همـين بر...) اسـتقامت و ،صـبر( و چه غيراجتماعى) خير رساندن به ديگران

  .)208-205ص: 1363 همو،(

كه فهم و درك حقيقت وجـود انسـان بـرای برخـى بـه  شود مىاز عبارت فوق نتيجه 

برای كسـانى . يابد كل ناآگاهانه تحقق مىصورت آگاهانه و برای برخى ديگر حتى به ش

برنـد نيـز  حقيقت وجـود خـويش پـى مى كرامت و آزادگىِ بودن،  نفيسكه ناآگاهانه به 

در هر صورت، فطرت اخلاقى از . های اخلاقى مطرح است تن و درك حريمزيس اخلاقى

شناختى دو پايه در عمق وجـود انسـان و در سـاختار شخصـيت ايـن موجـود  حيث انسان

يكى آگاهى كلـى غيراكتسـابى از احكـام اخلاقـى و ديگـری گـرايش بـه سـمت . اردد

وجود آدمى اين حيث اخلاقى تعبيه شده  حقيقت در . ها و نفرت و گريز از بدی ها خوبى

ش پـای بـه ميـدان هسـتى يخـاص در سـاختار تكـوينى خـوصـبغۀ است و انسان بـا ايـن 

نياموخته و هيچ فشار و تلقينى به وی  اين ساحت از وجودش را از هيچ معلمى. گذارد مى

  .در جامعه بشری آن را بر آدمى تحميل نكرده است

 های اخلاق به دين وابستگى. 3

در ادامـه بـه بررسـى انـواع . وابستگى اخلاق به دين از چنـد جهـت قابـل بررسـى اسـت

 :پردازيم های اخلاق به دين مى وابستگى

  وابستگى معناشناختى اخلاق به دين) الف

منظـور از . چگونگى تعريف مفاهيم اخلاقـى اسـتدربارۀ ر اين نوع از وابستگى سخن د

ايـن مفـاهيم در . گذشـت تر پيشمفاهيم اخلاقى همان مفاهيم ارزشى و الزامى است كه 

قـرار ) ملكـات و رفتارهـای اختيـاری( اخلاقـى یاه موضوع محمولِ  ،های اخلاقى گزاره

ای دينـى  مفاهيم اخلاقى آيا ما بايـد از گـزاره پرسش اين است كه در تعريف. گيرند مى

يـا » حسـادت از نظـر اخلاقـى نادرسـت اسـت« مـثلاً ييم گو مىاستفاده كنيم؟ يعنى وقتى 

ين ددرستى و نادرستى در اين دو گـزاره بـآيا ، »راستگويى از نظر اخلاقى درست است«
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ت؟ اگـر كسـى اسـ نمودهراستگويى امر به و كرده نهى را حسادت خداوند معناست كه 

های  به چنين چيزی باور داشته باشد، اخلاق را در تعريف مفاهيم اخلاقى به دين و گزاره

از  گاه استاد مطهری در تعريف مفاهيم اخلاقى هيچ رسد مى ظاهر به. داند مىدينى وابسته 

ايشان در بحث معيـار فعـل اخلاقـى پـس از نقـد و . های دينى استفاده نكرده است گزاره

مختلف، فعل اخلاقى را به فعلى كه هدف آن منـافع مـادی و فـردی های  ديدگاهبررسى 

داشــتن و  يــا در جــايى ديگــر از واژه دوســت. )135ص: 1386، همـو(كنــد  مىنباشــد تعريــف 

روشـن اسـت كـه . )208ص: 1363،همـو(بـرد  در تعريف فعل اخلاقى بهره مىنداشتن  دوست

داشـتن و نداشـتن مفـاهيم  فرديـت و دوسـتكدام از اين مفاهيم مثل هدف، ماديت،  هيچ

اينها يك سلسله مفاهيم طبيعى و علمى هستند كه استاد مطهـری از آنهـا در . دينى نيستند

ايشـان در تعريـف مفـاهيم  ،بنابراين. است كردهتعريف اخلاق و مفاهيم اخلاقى استفاده 

در تعريـف اخلاق و ديـن ميان گراست و به هيچ وابستگى  اخلاقى يك فيلسوف طبيعت

اساسى است كه استاد مطهری  یگرايى يك مبنا مفاهيم اخلاقى قائل نيست و اين طبيعت

مجـال اسـت كـه  كـردهبرای تحليل بسياری از مباحـث حقـوقى و فقهـى از آن اسـتفاده 

  .مباحث در اين نوشتار نيستپرداختن به اين 

  وابستگى وجودشناختى اخلاق به دين) ب

اما اين بحث با  ،بودمربوط مى مفاهيم اخلاقى با مفاهيم دينى به رابطه مفهوپيشين مبحث 

پرسش اين است كه آيا وقتى  ،در اين مرحله. قواعد و احكام اخلاقى مرتبط است وجـود

وجودش بر امر و نهى، بايسـتگى و  شود، مىيك وصف اخلاقى به يك موضوع متصّف 

وند به بايستگى صـداقت، چنـين الهى توقف دارد؟ يعنى تا پيش از امر خدا... نبايستگى و

چيزی در جهان وجود نداشت و بعد كه خـدای متعـال چنـين امـری كـرد، ايـن حكـم و 

الهـى وجـود ... ؟ يا اينكه ايـن امـور پـيش از فرمـان و نهـى ويافتوصف اخلاقى وجود 

  اند و وجودشان هيچ وابستگى و توقفى بر اراده و نهى خداوند ندارد؟ داشته

شايد به نظر برسد كه نخست . ديدگاه جالبى استزمينه ی در اين ديدگاه استاد مطهر

گراسـت، در ايـن  ايشان با توجه به اينكه در بحث مفاهيم اخلاقى يك فيلسـوف طبيعـت
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اما  ،الهى و وجود اوصاف اخلاقى قائل نباشد های مبحث نيز هيچ وابستگى بين امر و نهى

امـر و تـون دينـى و وحيـانى وجـود دارد و الهى كه در مهای  ميان امر و نهىابتدا بايستى 

هايى كه در متن تكوين و حقيقت هستى انسـان و عمـق وجـدان  حو تحسين و تقبيها  نهى

هايى باشد كه  الهى همانهای  امر و نهىاگر منظور از . آدمى وجود دارد تفاوت گذاشت

طهـری مگمـان اسـتاد  بىموجـود اسـت، ) و سـنت قرآن( در متون دينى و وحيانى اسلام

گفتـه  تـر پيش. داند مىمتوقف نها  امر و نهىوجود هيچ حكم و وصف اخلاقى را بر اين 

را در درون وجدان آدمى ) به همان معنايى كه خود قبول دارد( شد كه ايشان همه اخلاق

ختى اخلاق و دين مربـوط شنا معرفتكه به رابطه ( هم اين قواعدداند و برای ف مىموجود 

وجــود خــوبى و  ،بنــابراين. دانــد مىبينــى و خودشناســى لازم  ونيــك نــوع در) شــود مى

اد مطهـری همـه ولى اسـت ،كتاب و سنت توقف نداردهای  امر و نهىهای اخلاقى به  بدی

انسـان بـا . دانـد مىخداونـد های  امر و نهىاين قواعد اخلاقىِ مركوز در وجدان انسان را 

ــىِ بينــى و خودشناســى  درون ــدای وجــددر پ ــدای ان اســفهــم ن ــدايى كــه ن ت؛ همــان ن

استاد مطهـری فطـرت اخلاقـى را . متعال است كه در جان انسان جای گرفته است خدای

حس اخلاقى همـان حـس خداشناسـى  ،به بيان ايشان. داند مىبا فطرت خداشناسى يكى 

ايشان در نقد سخن كانت كه ريشه اخـلاق را . ولى حس شناخت تكليف خداوند ،است

اين سخن از يـك جهـت درسـت اسـت و آن اينكـه  گويد مى، داند مىدر وجدان انسان 

اما  ،و ما بايد تكليف او را بشناسيم كند مىبرای ما تكليف مشخص طورمستقل  بهوجدان 

كننـده  هـم تكليـفو  كند مىوجدان هم تكليف را مشخص  .نادرست است ى ديگرجهت

وجدان انسان به ريشه و . الهامات وجدانى همه ناشى از فطرت خداشناسى انسان است. را

دل شامه دارد و بـا . او تكليف را از جای ديگر گرفته است. تمام عالم هستى متصّل است

دانـد  مى »اسلام فطـری«استاد مطهری اين الهامات را . دشناس مىآن، خدا و تكليف او را 

چگــونگى شــناخت و فهــم قواعــد دربــارۀ بحــث در اينجــا البتــه . )385-384ص: 1369همــو، (

وجـود تكـوينى قواعـد يادشـده مباحـث ولـى از  ،نيسـت) ختىشـنا معرفتبعُـد ( خلاقىا

تكـوينى خـدای متعـال روشـن هـای  امر و نهىاين قواعد بر  یاخلاقى و وابستگى وجود

  .شود مى
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كه اگر احكام اخلاقى بـه صـورت فطـری در جا قابل طرح است اينپرسشى كه در اين

و  شـود مىچگونه به هيچ ادراك فطری قائل ن وجود انسان موجود هستند، استاد مطهری

را كه به مفاهيم و تصورات فطری و پيشـينى  ...ديدگاه فيلسوفانى مثل دكارت و كانت و

ــد؟  مىقائــل هســتند مــردود  ويژه اينكــه خــود در نفــى  بــه )262-246ص: 6، ج1373، همــو(دان

ُ  وَ « :كند ادراكات فطری به آيات زير استناد مى هٰاتِكمْ  بطُُونِ  مِنْ  كمْ أَخْرَجَ  اَاللهّٰ تعَْلمَُونَ  لاٰ  أُم 

مْعَ  لكَمُ  جَعَلَ  وَ  ئاً يْ شَ  كمْ  اَلأْفَْئِدَةَ  وَ  اَلأْبَْصٰارَ  وَ  اَلسمٰا«؛ )78: نحـل(» تشَْكرُونَ  لعََلمُذَكرٌ  أَنْتَ  إِن  *

ُ  أَنْزَلَ  قَدْ « ؛)22-21: غاشيه(» طِرٍ يْ بِمُصَ  هِمْ يْ عَلَ  لسَْتَ  كه آيه اول  )10:طلاق(» رَسولاً  ذِكراً  كمْ يْ إِلَ  اَاللهّٰ

و رسول را  قرآنو دو آيه بعد  كند مىبه طور مطلق علم و ادراك را در هنگام تولد نفى 

و روشن است كه مذكر يعنى كسى كه چيزی را كه فرد  كند مىمعرفى  »مذكر«و  »ذكر«

پاسـخ تفصـيلى بـه  .)61-60ص :1370مطهری،  (كند  مىبه او يادآوری  داند مىديگری از قبل 

ييم كـه ايشـان نفـى مطلـق علـم و گو اختصار مى بهطلبد و  اين پرسش نوشتار ديگری مى

و همـه ادراكـات فطـری را  دانـد مىرا به علـوم حصـولى مربـوط يادشده ادراك در آيه 

بـه نظـر  كند كه البته مىبلكه به صورت بالقوه تلقى  ،اموری غيرحصولى و البته نه بالفعل

د توانـ مىنكاملاً است و  تأملی پاسخ استاد به پرسش فوق قابل ها جنبهبعضى از  رسد مى

  .باشدكننده  قانع

  شناختى اخلاق به دين وابستگى معرفت) ج

آيا انسان بـه صـورت . شود مىاين نوع وابستگى به فهم و شناخت احكام اخلاقى مربوط 

بـه درك قواعـد و اوصـاف  د بـا ابزارهـای شـناختى خـودتوانـ مىمستقلِ از متون دينى، 

متوقـف وابسـته اخلاقى نائل شود؟ يا فهم همه قواعد اخلاقى بـر رجـوع بـه متـون دينـى 

استاد مطهـری شـناخت قواعـد . روشن استنيز پاسخ اين پرسش پيشين است؟ از مبحث 

ديـديم،  كـه گونه  همانو  دانـد مىبينى و تكيه بـر خودشناسـى ممكـن  اخلاقى را با درون

بـرای مـا تكليـف طورمسـتقل  بهكـه وجـدان پذيرفتنـد جنبه از سخن كانت را ايشان اين 

در فهـم قواعـد اخلاقـى هـيچ  ،بنـابراين. و ما بايد تكليف او را بشناسيم كند مىمشخص 
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 احيـایرا  1ی ديـنها نقشالبته استاد مطهری يكى از . توقفى بر متون مقدس وجود ندارد

 احيـارا امـوری دارد كه دين در اعتقـاد انسـان و باور  2داند مىملاك و معيارهای ارزش 

ی هـا ارزشكـه در پرتـو آن، تمـام سـازد  مىو انسانيت انسان را به شـكلى زنـده  كند مى

اشاره شـد،  تر پيش كه گونه  همان. )241ص: 1368، همو(يابند  مىانسانى معنای منطقى و دقيق 

و اينكه دين الهى  گردد برمىى بودن فطرت اخلاق اين سخن به ديدگاه استاد درباره بالقوه

البتـه پاسـخ بـه ايـن پرسـش كـه آيـا . كنـد مىاين استعدادها را در وجـود انسـان بالفعـل 

ی متون دينى متكى است بند صورتی اخلاقى در وجود انسان تنها بر ها ارزششكوفايى 

كلام هايى برسد در  یبند صورتد به چنين توان مىيا اينكه انسان با رشد عقلانى خود هم 

  .استاد مغفول مانده است

  شناختى اخلاق به دين وابستگى روان) د

صرف باور به خوبى و بدی يك فعـل  ،های اخلاقى و ترك بدی ها خوبىآيا در عمل به 

بر باور، امر ديگری مثل ميـل نيـز بـرای انگيـزش افزون يا اينكه  كند مىيا صفت كفايت 

 كـردن و ترك كردن بـاور بـرای عمـلاخلاقى لازم است؟ اينكه كسى ادعا كند صـرف 

ها با وجود علم بـه خـوبى يـا  كه برخى از آدم شود مىبا اين نقض مواجه  كند مىكفايت 

 ،بنـابراين. گيرنـد و از بـدی فاصـله نمـى كنند مىهمچنان به خوبى عمل ن ،بدی يك فعل

ان ورت يك قضيه در ذهـن انسـاگر منظور از باور همان باور صادق موجه باشد كه به ص

شك هيچ ضروتى ميان چنين بـاوری و عمـل بـه محتـوای آن وجـود  بىگيرد،  شكل مى

بايستى برای ايجاد انگيزش در فاعـل اخلاقـى مؤلفـه ديگـری مثـل  ،به همين دليل. ندارد

د در كنـار بـاور، انسـان را بـه سـمت عمـل اخلاقـى توانـ مىچه ميلـى افزود، ولى ميل را 

ك ميل خودخواهانه مثل تمجيد و تشـويق ديگـران و برانگيزاند؟ در اينكه ممكن است ي

                                                            
  .با توجه به سياق مباحث، منظور متون دينى است. 1

بندی ايـن  اسـت كـه متـون دينـى بـا صـورت... منظور از ملاك و معيار مفاهيمى مثل عزت، كرامت، آزادگى و. 2

  .كند های اخلاقى در وجود انسان نقش ايفا مى مفاهيم در احيای ارزش
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فاعل اخلاقـى را بـه سـمت اخـلاق بكشـاند ... توجه به نظم اجتماعى و رعايت ديگران و

بر حُسن فعلى، حُسن فاعلى هم شرط اسـت، افزون چون در اخلاق ولى  ،ترديدی نيست

 شـود، مىيخته ی مادی به سمت عمل اخلاقى انگها زيانمنافع و سود و دليل كسى كه به 

اما غير از اميال مادی و خودخواهانه چه ميلـى . يك فاعل اخلاقى واقعى و شريف نيست

  د وجود داشته باشد؟توان مى

كانـت فعـل اخلاقـى را . گيريم پاسخ به اين پرسش را از تحليل ديدگاه كانت پى مى

فاً بـه كه فاعل اخلاقى بدون توجه به هيچ جهـت مـادی و معنـوی و صـر انستد فعلى مى

 ؛43ص: 1385همـو،  ؛94و  23صـص: 1369كانـت، ( احترام به قانون اخلاق آن را انجام دهـدسبب 

امكـان نـدارد كـه  گويد مىاستاد مطهری در نقد اين ديدگاه كانت . )163ص: 1372ياسپرس، 

. خود قـانون اخـلاق انجـام دهـدسبب كسى بدون هيچ جهت و هدفى كاری را صرفاً به 

ی ها زيانكانت اين است كه ما بايستى بدون توجه به منافع و سود و  اگر منظور از سخن

اما آيا كسى كـه از خيـر  ،اين درست است ،مادی، كاری را انجام دهيم تا اخلاقى باشيم

بـرد نيـز يـك فاعـل  برد و تنها از اين كـار لـذت مـى رساندن به ديگران هيچ سودی نمى

دارد انسـان كـاری انجـام دهـد كـه امكـان نـ ،شريف اخلاقى نيسـت؟ بـه بـاور مطهـری

انسان بعضـى كارهـا را بـه حكـم اينكـه مـن . به طبيعت او ارتباط نداشته باشد وجه هيچ به

) ها و سود و زيان خويش است خودخواهىدر پىِ نه من سفلى كه تنها ( علوی و ملكوتى

يـدگاه ايشـان از د ،بنابراين. )208-207ص: 1363 مطهری، (دهد  مىاو آن را دوست دارد انجام 

  .اعلى يك فاعل اخلاقى شريف استچنين ف

ی وجـدانى و ها لـذتاست كه آيـا بـين ايـن آن  شود مىمطرح در اينجا پرسشى كه 

چـون همـه  ؛ضرورت وجود دارد؟ البته پاسخ منفى اسـترابطه ملكوتى و عمل اخلاقى 

م كه خيلى از ينبي در عمل مىولى  ،و تمايلات درونى برخوردارند ها از اين لذت ها انسان

سـؤال . زننـد از عمل به خوبى و ترك بدی سرباز مـى) دار دينو چه دين  بىچه ( ها انسان

ی سفلى شخصيت انسان ها جنبهنه حيوانى كه به ( و اميال انسانى ها لذتاين است كه اين 

داشته باشـند؟ در اينكـه اميـال كامل ند نقش انگيزانندگى توان مىچه وقت ) مربوط است
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نـد نقـش توان مىن گـاه ، نيـز هيچكننـد مىبا اينكه فاعل اخلاقى را شريف و عزيـز نمادی 

بـه بيـان اسـتاد مطهـری در نقـد نظريـه . داشته باشـند ترديـدی نيسـتكامل انگيزانندگى 

كـه  دهـد مىبـرای كسـانى جـواب تنهـا معيار فعل اخلاقى، اين نظريه  عنوان بههوشياری 

در اين صورت مجبورند همديگر را رعايت كننـد  .شان در يك حد و اندازه باشد قدرت

در حق كسانى كه در يك حد مساوی از قدرت نيسـتند ولى  ،و با هم عادلانه رفتار كنند

، انسـان شـوند مىچون در اين نظريه مسائل وجدانى و ايمانى و خدا و معاد حـذف نيز و 

  .)92-90ص: 1368، همو( بيند قوی هيچ الزامى برای رعايت انسان ضعيف در خود نمى

ايشان به شخصيت غيرمادی او و شـرافت دادن  يم با تربيت انسان و توجهتوان مىآيا ما 

در او انگيزشى ايجـاد كنـيم كـه ) دار نباشد دينچنين انسانى  چند هر( اش و كرامت ذاتى

ها نگردد؟ اينكه در دنيا كسانى هسـتند كـه بـا  یاخلاق را رعايت كند و گرد پليدكاملاً 

در پـىِ بودن خـويش  ی اخلاقى هستند و از اخلاقىها انسانايمانى،  همه الحاد و بىوجود 

ترديـدی  ،برنـد لـذت وجـدانى و درونـى مـىنيز بودن  سود و زيان نيستند و از اين خوب

توان ادعـا كـرد  مىسختى  ها به انساناما سخن در اين است كه درباره همين  نداريم، ولى

اخلاقى كار  ۀبدون هيچ ايمانى به معاد و خدا بتوانند جنب كه در لحظاتِ سختِ انتخاب و

ــد ــذت ؛را رعايــت كنن ــان ل ــى مي ــى يعن ــراد   های درون ــن اف ــىاي ــل اخلاق ــه و فع لحاظ  ب

بـا همـين به ايـن بيـان كـه  ؛وجود داشته باشد یضرور ۀيك رابطتواند  نمىانگيزانندگى 

هيچ پليـدی نگردنـد  گرد شاندر طول عمر ى كه دارند،وضع شخصيتى و باورهای خاص

استاد مطهری در نقد كسانى كه اخـلاق را بـر وجـدان . اخلاقى باشندكاملاً و يك فاعل 

ها تا آن حد قوی نيست كه بتوان مكتبـى را بـر  اين وجدان: گويد مى، كنند مىتنها مبتنى 

ها شود و انسـان حاضـر باشـد بـه  ن آرمانآاساس آنها بنا نهاد تا منافع عمومى بشر فدای 

هـای  و و زندانشدن  ی وجدان فقط تا مرز كشتهها لذتپايبندی به . خاطرشان كشته شود

  .)104-98ص: همان( كردن بازی و پاكشدن  نه تا حد كشته ،طولانى است

داند و  مىاينجاست كه استاد مطهری دين و اعتقاد به خدا را تنها ضامن اجری اخلاق 

انـد و تجربـه  ينى در كار خود موفق نبودهاخلاق غيرد های يك از مكتب معتقد است هيچ
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 نشان داده است كه آنجا كه دين از اخلاق جدا شده، اخـلاق خيلـى عقـب مانـده اسـت

ايمـان گيـرد؛ زيـرا  بهره مىمطهری به جای باور دينى از واژه ايمان . )118ص: 1368، مطهری(

. شـوند مىتكـب كارهای غيراخلاقـى مرداران  از دين یبسيار. تنها يك باور ذهنى نيست

د نقـش توانـ مى، منظور ايمـان اسـت كـه شود مىدينى  اگر سخن از دين و باور ،بنابراين

  .)94ص: 1386، همو( انگيزانندگى داشته باشد

حال پرسش اين است كه ايمان به چه معنا نقـش انگيزاننـدگى دارد؟ ايمـان در يـك 

بلكـه  ،ی ذهنى نيسـتبا باور صرف متفاوت است و فقط يك درگير چند هرسطح پايين 

كند، همين درجه پايين نيز مثل وجدان و منافع مادی فقط  مى تمام وجود انسان را درگير

 ،اما اگر ايمان به خدا به مرتبه عشـق و محبـت برسـد. تا حدودی نقش انگيزانندگى دارد

بطه ايمان و اخلاق راميان انسان مؤمن را واله و شيدا نمايد، در اين صورت  ای كه گونه به

وجـود  و تا ايـن شـعله شـيدايى وجـود دارد، عمـل اخلاقـى نيـز شود مىضرورت ايجاد 

د رابطه لزوم و ضرورت را بين توان مىتنها ايمان به معنای خاص  ،بنابراين. خواهد داشت

تنهـا خود و عمل اخلاقى ايجاد كند و تمام عوامل ديگر حتـى ايمـان در درجـات پـايين 

  .ضروری نه ،يك رابطه امكانى دارند

  گيری نتيجه

بسياری از مسائل اسلامى را توجيـه  ،ىشناس اعتقاد به نوع خاصى از انساناستاد مطهری با 

يك ساختار وجودی خاص كـه هـم از  عنوان بهفطرت اخلاقى از ايشان . كند مىو تبيين 

های  جنبـهيكـى از  عنوان بـه ،هم از گرايش اخلاقـى برخـوردار اسـتو آگاهى اخلاقى 

از ديدگاه ايشان در سـاختار وجـود انسـان همـه قواعـد . كند ناسى اسلامى ياد مىش انسان

ی و خودشناسـى ايـن نگـر دروناخلاقى به صورت بالقوه موجود است و انسان بايستى با 

مفـاهيم اخلاقـى و در مقام تعريف، ميـان . مفاهيم و حقايق را درون خويش كشف نمايد

مفاهيم اخلاقـى بـه مفـاهيم  ،در مقام وجود نيز و مفاهيم دينى هيچ وابستگى وجود ندارد

مفـاهيم اخلاقـى و حقيقـت وجـود ولى ميان  ،برگرفته از متون دينى هيچ وابستگى ندارد

رابطه وابستگى برقرار اسـت؛ يعنـى  ،انسان كه با وجود خدای متعال ارتباط وجودی دارد
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. انسـان مبتنـى اسـت مفاهيم اخلاقى بر امر و نهى الهى در ساختار تكـوينى وجـودوجود 

ختى اين تنهـا شنا لحاظ روان ولى به ،انسان در فهم حقايق اخلاقى نيز مستقل از دين است

تنها عامل انگيزاننده، رابطه ضرورت را بين عامـل  عنوان بهد توان مىايمان به خداست كه 

هـای  داشـتن اميـال مـادی، لـذات وجـدانى و دوست .اخلاقى و عمل اخلاقى ايجاد نمايد

انسان مثل ايمان در سطوح پايين تنها يك رابطه امكانى بين عمل و فاعل اخلاقـى  رونىِ د

د اين رابطه را بـه ضـرورت توان مىكه  ستو اين تنها ايمان در مراتب بالا كنند مىبرقرار 

كـه  كنـد مىسرگشـته و شـيدا چنـان انسـان را  ،ايمان در مقام عشق و پرستش. سازدبدل 

كـه  ای گونه شـود؛ به مىمحبـوب شدن ارادۀ  فاعل اخلاقى برآورده تمام خواست و انگيزه

جـز بـه گـردد؛ زيـرا  مىاخلاقـى كـاملاً حتى اگر بهشت و جهنمى نباشد، او يك عامـل 

  .انديشد رضای معشوق نمى
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  كتابنامه

 كريم قرآن* 
نشـر دار  :، چاپ دوم، قاهرهمعجم الالفاظ والاعلام القرآنیـه، )1348(ابراهيم، محمد اسماعيل  .1
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 .نشر سيدالشهداء: قماول، 
 .دار التراث العربى :بيروت، النهایة فی غریب الحدیث والاثر، )تا بى( أثير ابن .3
 .التراث العربى ار أحياءد :بيروت، چاپ اول، لسان العرب ،)ق1408( منظور ابن .4
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: تهــرانااللهّٰ رحمتــى، چــاپ دوم، ء، ترجمــه انشــانقــد عقــل عملــی، )1385( كانــت، ايمانوئــل .9

 .انتشارات نورالثقلين
ترجمه حميد عنايت و على قيصـری،  ،بنیان مابعدالطبیعه اخلاق، )1369( ــــــــــــــــــــــ .10

 .انتشارات خوارزمى: تهرانچاپ اول، 
: ه ميرعبدالحســين نقيــب زاده، چــاپ اول، تهــرانمــ، ترجکانــت، )1372( ياســپرس، كــارل .11

 .انتشارات طهوری
 . صدرا :تهران، چاپ دوم، 6ج مجموعه آثار، ،)1373( مطهری، مرتضى .12
 .صدرا :تهران، چاپ اول، تضیات زماناسلام و مق، )1362( ــــــــــــــــــــــ .13
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 . صدرا :تهران، چاپ شانزدهم، تعلیم و تربیت در اسلام، )الف 1368( ــــــــــــــــــــــ .15
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 .صدرا :تهران، چاپ نهم، حق و باطل، )ج 1368( ــــــــــــــــــــــ .17
  .صدرا :تهران، چاپ پنجم، مسئله شناخت، )د 1368( ــــــــــــــــــــــ .18
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